
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ( 7الي  1) رقم  عيّن الأصح و الأدق في الأجوبة للترجمه أو التعريب أو المفهوم

 أميّ في أعمالها، خرجت من البيت لتهيئة ما تحتاج إليه!« :  » لأساعدَ -۱

 براي اينكه به مادرم در كارهايش كمك كنم، براي تهيه ي آن چه به آن نياز دارد از خانه خارج شدم!  -۱

 و براي تهيه ي ما يحتاج وي از خانه خارج شوم!  كمك كنم  بايد به مادرم در كارهايش -۲

 براي اين كه به مادرم در كارهاي خانه كمك كنم، از خانه خارج شدم و ما يحتاج او را تهيه كردم!  -۳

 بايد در كارهاي مادرم به او كمك كنم و براي تهيه ي آن چه نياز دارد از خانه خارج شوم!  -۴

 » إنَّ أفضل عباد الله هم الذّين ينتفعون من نعمة العقل الّذي هو أحسن معيار للتّمييز!« :  -۲

 قطعاً بندگان برتر خدا آناني هستند كه از نعمت عقل نفع برده اند و اين مهم ترين معيار براي تمييز دادن است! -۱

 برند!بهترين معيار تمييز است، سود مي مسلمّاً از عابدان خدا برترينشان همان كساني هستند كه از نِعمَ عقلي كه -۲

 برترين بندگان خدا همان كساني هستند كه از نعمت عقل كه بهترين معيار براي تشخيص است بهره مندند!   -۳

 اند كه از موهبت عقل بهره مندند زيرا آن نيكوترين وسيله براي تشخيص است!بهترين عبادت كنندگان خدا كساني  -۴

 » تُرفع درجة عباد الله المخلصين بكلّ عمل يعملونه و بكلّ لحظة يتأملّون بها!«:   -۳

 كنند و يا خوب تأمل ميكنند! رسند وقتي كاري مي اي از تعالي مي بندگان خاص خدا به درجه  -۱

 رود! انديشند درجه شان بالا مي اي كه مي كنند و هر لحظه بندگان مخلص براي خدا هر عملي كه مي  -۲

 انديشند متعالي مي شود! كه خوب مي دهند و هر زماني  مرتبه بندگان با هر عمل خالصي كه انجام مي  -۳

 رود! د بالا مينكن اي كه در آن درنگ ميدهند و هر لحظههر عملي كه انجامش مي با مرتبه بندگان بااخلاص خدا و -۴

 » بعض النّاس، لا يمكن أن نعتمد عليهم، لأنّهم عندما يقولون كلاماً ينسونه بعد لحظاتٍ!«: -۴

  كنند!ها وقتي سخني را بگويند لحظاتي بعد فراموش ميممكن نيست به بعضي مردم اعتماد كرد چه آن -۱

 نمايند!اي آن را فراموش ميگويند بعد از لحظهكه سخني را ميبعضي مردم غير قابل اعتمادند، چه زماني  -۲

 نمايند!زنند لحظاتي ديگر فراموش ميكه حرفي را ميبرخي از مردم اعتماد نمود زيرا هنگاميغيرممكن است بتوان به  -۳

 كنند!فراموش مي آن را  گويند بعد از لحظاتي كه كلامي را ميها هنگامي بر بعضي مردم ممكن نيست اعتماد كنيم زيرا آن  -۴

 

ی شما  با دانش، خودتان را مجهز کنید؛ من توصیه میکنم به همه 

 رهبر معظم انقلاب جوانان عزیز که درس خواندن را جدی بگیرید. 
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 » شجّعت الأشعار التّي أُنشدت للجيوش لمواجهة الكفر و الظّلام!«:  -۵

 ند لشكريان را به مواجهه كردن با كفر و سياهي ترغيب كرد! شعرهايي كه سرود  -۱

 رويارويي با كفر و تاريكي تشويق كرد! اشعاري كه سروده شد سپاهيان را به  -۲

 اشعار كه سروده شد لشكريان به رويارويي با كفر و سياهي تشويق شدند! -۳

 شعرها را كه سرودند سپاهيان به مواجهه با كفر و تاريكي ترغيب شدند!  -۴

 » ما عاد هؤلاء التلاميذ الي البيت مثل الأيّام الأخري و بقوا في المكتبة للمطالعة!«:  -۶

 آموزان مثل هر روز ديگر به خانه خود برنگشتند و در كتابخانه ماندند تا مطالعه كنند!  دانش  -۱

 آموزان مثل روزهاي ديگر به خانه برنگشتند و در كتابخانه براي مطالعه باقي ماندند!  اين دانش  -۲

 كتابخانه براي مطالعه بود! خاطر باقي ماندن در آموزان به خانه مثل هر روز به برنگشتن اين دانش  -۳

 آموزاني هستند كه به خانه مثل همه ايام برنگشتند و در كتابخانه باقي ماندند تا مطالعه كنند!ها دانشاين  -۴

 » لاتشكوا مماّ جري عليكم من صعوبات الدّنيا، لأنّها وسيلة للتّعرّف علي حقيقة أنفسكم!«:  -۷

 ها مناليد ! از آنگذرد ، پس اي براي شناساندن وجود شما است كه بر شما مي مشكلات دنيا وسيله  -۱

 آنهااز  اي براي شناخت اصل وجودتان است، پسهاي دنيا كه بر شما گذشته است وسيله سختي  -۲

 شكايت مكنيد! 

اي براي شناخت حقيقت  گذرد شكايت مكنيد، چون وسيله هاي دنيا بر شما مي چه از سختي از آن  -۳

 روحتان است!  

اي براي شناخت حقيقت وجودتان  ها وسيله اليد، زيرا آن نهاي دنيا بر شما رفته است مچه از سختي از آن  -۴

 است! 

 :  الخطأ عينّ  -۸

 نفرّق بيننا و بين إلهنا بكلّ عمل سيئٍ!: با هر عمل ناپسندي بين خود و خداي خود جدايي مي افكنيم!  -۱

 قد جعل الله بين المؤمنين مودةّ خالدة!: خداوند بين مؤمنان دوستي جاودانه اي قرار داده است!  -۲

 لماذا نأمر الآخرين بما لا نعمل به!: چرا ديگران را به آن چه خود عمل نمي كنيم امر مي كنيم!  -۳

 أشجع أهل أسرتهما!: آن دو شجاع ترين اهل خانواده خود بودند! هذان  -۴

 

الل َّه )ص( :رسول   

 « الأمواتِ بینَ الجُهََّالِ کالحيِّ طالِبُ العِلمِ بینَ»
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 :  الخطأعينّ   -۹

 پروردگارا، هيچ شباهتي بين ما و تو نيست،  یا ربّ، لا شباهة بیننا و بینک،: -۱

 ، زيرا ما همه خوبي ها را بعد از ديدن يك بدي فراموش مي كنيم لأنّنا ننسی کلّ الخیرات بعد مشاهدة شرّ واحد،: -۲

د از ديدن يك خوبي فراموش  ولي تو همه بدي هاي ما را بع  ولکنّک تنسی کلّ سیئاتنا بعد مشاهدة خیر واحد،:  -۳

 ، مي كني

پس از تو در همه حالت هاي آشكار و نهان ياري   فنستعین بک فی جمیع أحوالنا الظّاهرة منها و غیر الظاّهرة!: -۴

 مي طلبيم! 

 عيّن الصّحيح:   -۱۰

 خدايا محبّت را در قلبمان قرار ده!  إلهی، إجعل محبتّک فی قلوبنا!:   -۱

 به سعادت نمي رسي مگر اين كه دنيا را رها كني! دَع الدّنیا و إلّا لا تصل الی السّعادة!: -۲

 درباره بيماري ها بين پزشكان جريان يافت!  يسخن دار کلام بین الأطبّاء عن الأمراض!: -۳

 به برگزاري مراسم به هر مناسبتي عادت كرده اند! تعودّنا أن نقوم بالحفلة بأیّ مناسبة!: -۴

 ها مواجه شویم!«: ار باید با آنچرند نمی توانیم انکار کنیم، و نا» بعضی از حقایق تلخی را که اطراف ما وجود دا -۱۱

 ما استطعنا إنکار بعض حقائقنا الصّعبة و لا بدّ لنا من مواجهتها!  -۱

 لم نستطع إنکار بعض الحقائق الصعبة حولنا و لیس علینا أن نواجهتها! -۲

 أمامنا، و علینا أن نواجهها! لا نقدر أن ننکر بعض الحقائق المرّة یوجد  -۳

 لا نستطیع أن نُنکر بعض الحقائق المرّة الّتی توجد حولنا، و لا بدّ لنا أن نواجهها!  -۴

 کرد!«:ربه های کمی داشت و خودستایی نمی » مدیر، جوانی را انتخاب کرده بود که تج  -۱۲

 نفسه!إنتخب المدیر شابّاً کانت تجاربه قلیلة و ما کان یمدح  -۱

 کان المدیر إنتخب الشابّ کانت له تجارب قلیلة و ما کان یمدح نفسه!  -۲

 کان المدیر إنتخب شاباً کانت له تجارب قلیلة و ما کان یمدح نفسه!  -۳

 المدیر قد إنتخب الشابّ الذّی کانت تجاربه قلیلة و لا یمدح نفسه!  -۴

   

دان، همچون  جویای دانش در میان مردمان نا»: پیامبر اکرم )ص(

 شخص زنده است در میان مردگان«
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 » ای دوست من، رهایم کن تا درس هایم را بخوانم که این برای من بهتر است!«:  -۱۳

 دعنی یا صدیقی حتّی أقرأ دروسی فإنةّ أفضل لی! -۱

 دع یا صدیقی لأقرأ دروسی و هذا أفضل لی!  -۲

 دعینی یا صدیقتی حتّی أدرس دروسی لأنیّ أزکی منه!  -۳

 دعنی یا صدیقی لأن أدرس الدّروس و هذا أزکی لی!  -۴

 » يوم العدل علي الظّالم أشدّ من يوم الجور علي المظلوم!«. عيّن الأقرب في المفهوم: -۱۴

 ظلمت از ظلم دان و نور از عدل! -۲    ريشه ي بيداد بر خاكستر است! -۱

 ستم بر ستم پيشه عدل است و داد!  -۴    كلوخ انداز از پاداش سنگ است!  -۳

 علي:  لا يدلّ» يا بنُيّ أحببْ لغيرک ما تحبّ لنفسک و أكره له ما تكره لها!«.   -۱۵

 هم و إلاّ فلا!  مْلو یحترمک النّاس إحتر  -۲   الطریقة الصّحیحة فی التّعامل مع النّاس!   -۱

 تعاملوا النّاس بالعدل و الإنصاف!  -۴  معیاراً و میزاناً بینک و بین الآخرین!إجعل نفسک  -۳

 عيّن الصحيح في الإعراب و التحليل الصرفيّ:   -۱۶

 »إنّ الموادّ السكرّية الموجودة في العسل سهلة الهضم!«: 

/ خبر مفرد لحرف »إنَّ«   معرب –  بالإضافة معرّف –مشتق )صفة مشبهه(   -مفرد مؤنث   -سهلة : اسم   -۱

 المشبهة بالفعل و مرفوع 

  و  »إنَّ« اسم /منصرف – معرب –معرّف بالإضافة    -( مؤنث مادّة: مفرده)  تکسیر  جمع – الموادّ: اسم  -۲

 ، و الجملة اسمیةّ منصوب

/ نعت مفرد و   منقوص – معرب –  بأل معرف –(   منسوب اسم )   – جامد – السکّریّة: مفرد مؤنثّ  -۳

 منصوب بالتبعیة لمنعوته »الموادّ«  

  نعت /   منصرف –  معرب –  بأل  معرّف –(  ایجاد:  مصدره) مفعول  اسم و  مشتق –الموجودة: مفرد مؤنث   -۴

 »االموادّ«  لمنعوته بالتبعیة  منصوب و مفرد

 

 الله )ص( : رسول 

 نیا«  الد بُو طالِ لمِالعِ بُما: طالِ هُبُطالِ عُیشبَلاَ نهومانِ »مَ
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 »رأيت الطالبات يأتين مع والديهنّ إلي الحفلة!«:  -۱۷

 بالکسر   منصوب و به  مفعول/   منصرف –  معرب – بأل   معرّف –  جامد – جمع سالم للمؤنث  -الطالبات: اسم -۱

 البارز النون ضمیر  فاعله و  فعل ( / الضمیر  نون  لوجود) مبنی  –  ناقص و  معتلّ –مجرد ثلاثی  - یأتین : للغائبات -۲

 / فعل و فاعله ضمیر التاء البارز  للمعلوم مبنی –  متعدّ –  أجوف و معتلّ – ثلاثی مجرّد –رأیت: ماضٍ   -۳

 معرب / مضاف الیه و مجرور بالفتحة  –  بالإضافة  معرّف – فاعل  اسم و مشتق –والدی: مثنی مذکّر  -۴

 »إنّ هذه القطرات كانت قد أحدثت حفرة عميقة في الصخّرة!«:  -۱۸

 اسم »إنَّ« و منصوب محلّا و الخبر: جملة »کانت ... « مبنیّ علی الکسر /  -معرفة  -للقریبة  -هذه: اسم إشارة  -۱

/ خبر مفرد لحرف   منصرف – معرب –  نکرة  –( »عمق«  مصدره) مشبهّة صفة  و مشتق –عمیقة: مفرد مؤنث   -۲

 »إنَّ« و مرفوع  

 منصرف / خبر مفرد لحرف »إنَّ« و مرفوع  –معرب  –معرّف بأل   –جامد   -القطرات : جمع سالم للمؤنث -۳

معتلّ و أجوف ) له إعلال القلب ( / فعل من الأفعال الناقصة، اسمه   –مجرد ثلاثی   -للغائبة  - کانت: ماضٍ -۴

 »حفرة« و الجملة فعلیة 

 !«: لقاک هواي رضاي مناي  / فهب لي لقاک، و هب لي رضاک» -۱۹

 معرّف بالإضافة / الأولی: مبتدأ، و الجملة اسمیةّ، الثانیة: مفعول به   –جامد   –لقا )= لقاء(: اسم   -۱

 مقصور / خبر و مرفوع تقدیراً –معرب  –مشتق ) صفة مشبهه (   –مفرد مذکّر   – منا: اسم  -۲

 معتلّ و أجوف )له إعلال الحذف( / فعل و فاعله ضمیر »أنت« المستتر –مجرّد ثلاثی  –للمخاطب  –هب: فعل أمر  -۳

 مشتق )صفة مشبّهة( / الأولی : مبتدا و مرفوع تقدیراً ؛ الثانیة: مفعول به و منصوب تقدیراً  –رضا: مفرد مذکّر   -۴

 !«: لِم تأمرون النّاسَ بالبرّ و تنسون أنسكم» -۲۰

 منصرف/ مفعول به و منصوب بالکسرة  –معرب  –معرّف بأل   - جامد –النّاس: اسم   -۱

 ممنوع من الصرف / مفعول به و منصوب  –معرب  – معرّف بالإضافة   –أنفس : جمع تکسیر) مفرده : نَفسَ(  -۲

 معتلّ و ناقص ) له إعلال الحذف( / فعل مرفوع بثبوت نون الإعراب  –مجرّد ثلاثیّ   –تنسون : للمخاطبین   -۳

 معرب / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز و الجملة فعلیة  –مبنی للمعلوم   –متعدّ   –تأمرون : معتلّ و مثال   -۴

 

شوند:  خورند که هیچ گاه سیر نمي »دو پُر: پیامبر اکرم )ص(

 جوینده دانش و جوینده دنیا«
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 !«: لقد ذوقّكم ابن أبي طالب الجرأة» -۲۱

 معرب / مضاف الیه و مجرور بالیاء   – معرّف بالإضافة  –مفرد مذکّر   –أبی : من الأسماء الخمسة   -۱

 منصرف / فاعل و مرفوع –معرب  – معرّف بالإضافة  –مفرد مذکّر   -ابن : من الأسماء الخمسة   -۲

 ممنوع من الصرف / مضاف الیه و مجرور –معرب  –معرفة ) علم(  –طالب : مشتق و إسم فاعل )مصدره : طلب(  -۳

 معتلّ و أجوف / فعل و فاعله »ابن« و الجملة فعلیّة   – مزید ثلاثی ) من باب تفعّل (   –للغائب   –ذوّق : ماضٍ   -۴

 !«:إذا أضاع الإنسان الأمل يزول عنه السعّي و العمل» -۲۲

 منصرف / مفعول به منصوب   –معرب   –معرّف بأل  –مشتق )اسم تفضیل(   –الأمل: مفرد مذکّر   -۱

 منصرف / فاعل و مرفوع تقدیراً –منقوص  –معرب  –معرّف بأل   – جامد  –مفرد مذکّر   –السعی : اسم   -۲

   مبنی للمعلوم / فعل و فاعله » الإنسان« –متعدّ  –معتلّ و أجوف ) له اعلال القلب (  –مجرّد ثلاثی  –أضاع : ماضٍ  -۳

  لازم / فعل مرفوع، فاعله »السعّی« و الجملة فعلیّة –معتلّ و أجوف  –مجرد ثلاثی  –للغائب  –یزول : فعل مضارع  -۴

 !«: أوصاني بالصّلاة و الزكاة ما دمت حيّاً » -۲۳

 متعدّ / فعل و فاعله »هو« المستتر و الجملة فعلیة  –معتلّ و اجوف   -مزید ثلاثی )من باب افعال(  –أوصی: ماضٍ  -۱

معتلّ و أجوف )له إعلال الحذف( / ما دمت: من الأفعال الناقصة، اسمه    -للمتکلّم وحده   – دمت: فعل ماضٍ  -۲

 ضمیر التّاء البارز

 منصرف/ خبر مفرد لفعل »مادام« و منصوب  -مقصور -معرب -نکرة  -حیاًّ: مفرد مذکّر، مشتق )صفة مشبهة( -۳

 منصرف / معطوف و مجرور بالتبعیة المعطوف علیه »الصّلاة«  -معرّف بأل -مشتق) صفة مشبهة( -الزکاة: مفرد مؤنث -۴

 :في ضبط حركات الكلمات  الخطأن عيِّ -۲۴

 !أن تتََعَلمّنَ دروسَکنَُّ بأحسنِ وجَهٍ کنَّیعل -۲ !رِیفُرَصَ الخَ  غتَنمُِوایَ أن  نِیالمُجدَّ بابِالشَّ یعل -۱

 الخلََواتِ! یاللّهِ ف یَإجتَنِبُوا مَعاصِ -۴   لتّمثیلَ فی کلامِنا!نحنُ نسَتخَدِمُ ا -۳

 

 رسول الله )ص(: 

 «هیدٌشَ  وَو هُ ماتَ ۀِ الحالَ لي هذهِعَ وَو هُ  لمِالعِ بِطالِ لِ وتُالمَ  »إذا جاءَ
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 :في ضبط حركات الكلمات   الخطأن عيّ -۲۵

 هیَّأتُ مقالةً فی مجالِ الأدبِ لمُدرّستی !  -۲  هُ اللهُ !لا یَرحَمِ الناّسَ لا یَرحمَْ مَنْ -۱

 الصِّحةُ و الأمانُ نعمتانِ لا تُعرَفانِ ! -۴   أصواتٌ منِ مکانٍ بعیدٍ !  سَمِعَتْ -۳

 : ضمير مستترعيِّن ناسخة، اسمه   -۲۶

 لیس الأبیض جمیلاً دائماً، فإنّ الکفن أبیض ولکنّه مخوف، -۱

 و لیس الأسود قبیحاً دائماً، فإنّ الکعبة سوداء و هی محبوبة،  -۲

 قبل أن ترفعی رأسک و تشتکی من کلّ ما لیس فی یدک،  -۳

 أنظری إلی نفسکِ و إلی کلّ ما فی یدک، لعلکِّ تکونین من الشاکرین! -۴

 )في النّواسخ(: الخطإ  عيِّن  -۲۷

 الکفرة!  لیتنی أُقاومُ أمام القوّات الفجر  -۲  مشاکل الحیاة مادامت باقیةٌ أیّها الأعزّاء!  -۱

 إنّ المسلمینَ قادرونَ أن یسیطروا علی الکافرین! -۴ کونوا متوکّلین علی الله فی أمورکم الإجتماعیّة!  -۳

»هما مساعدا الحكم في مباراة كرة السلّة بين لاعبي المدرسة! عينّ الصحيح في استخدام  -۲۸

 »أصبح«: 

 أصبح هما مُساعدوا الحکم فی مباراة کرة السلّة بین لاعبی المدرسة!  -۱

 فی مباراة کرة السلّة بین لاعبی المدرسة أصبحهما مساعدی الحکم!  -۲

 فی مباراة کرة السلّة بین لاعبی المدرسة أصبح هما مساعدا الحکم!  -۳

 أصبحا مساعدی الحکم فی مباراة کرة السلّة بین لاعبی المدرسة!  -۴

 أكتب الجملة مع »أصبح«: »هنّ ناجحاتٌ في أداء واجباتهنّ المدرسيّة«  -۲۹

 أصبحنَ ناجحاتٍ فی ... -۲                          أصبحوا ناجحاتٍ فی ...  -۱

 أصبحهنَّ ناجحاتٍ فی ...  -۴               أصبحتنَّ ناجحاتٍ فی ...   -۳

 

»هر گاه مرگ دانش جویي در حال آموختن :  پیامبر اکرم )ص( 

 است.«دانش فرا رسد، شهید مرده 
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 عيّن الصحيح:   -۳۰

 اثنین! مصباحینکانت فی تلک الغرفة الصغیرة  -۱

 اثنتین!  مصباحینفی تلک الغرفة الصغیرة کانت  -۲

 کان فی تلک الغرفة الصغیرة مصباحان اثنان!  -۳

 فی تلک الغرفة الصغیرة کان مصباحان اثنتان!  -۴

 الخطأ: عينّ  -۳۱

 لعلَّ الأماناتِ تُرَدُّ إلی أهلها! -۲  کان الأخَوان متشابهیَنِ فی الإجتهاد!  -۱

 إنّنّی کنت مستعدّة للذهّاب إلی الصلاة!  -۴   إنّ إخوان الشیاطین مبذرانِ!  -۳

 الخطأ: عينّ  -۳۲

 الشیطان!  وکأنَّ المبذِّر أخ -۲   صار المبذرّ أخو الشیطان!  -۱

 لعلّ المبذرَّ أخو الشیطان!  -۴   کان المبذّرُ أخا الشیطان!  -۳

 استخدم »كان« مع العبارة التالية:    »هم أشدّ منكم قوّة«  -۳۳

 کانوا هم أشدُّ منکم ... -۲    کانوا أشدّ منکم ... -۱

 کان هم أشدَّ منکم ... -۴    کان هم أشدُّ منکم ... -۳

 )في الإضافة و التوصيف(:   الخطإعيِّن  -۳۴

 الرّجلان الشابّان حجّا بیت الله الحرام!  -۱

 بینما أنا غارقٌ فی تخیّلاتی نادانی صدیقانی!  -۲

 أبلغت والدیکِ أنکّ ستتأخرینَ فی وصولک إلی البیتِ!  -۳

 فرح الناّس بتفوّق ذی علمٍ و حصوله علی درجات عالیة! -۴

 

 رسول الله )ص( : 

 « هِزقِرِبِ  هُلَ اللُ  لَفَکَتَ  لمَالعِ بَ لَن طَمَ»
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 مرفوعاً بالتبعيّة:عينّ جمعاً مؤنثاً  -۳۵

 إلی هذه المناظر الجمیلة، هی آیات ظاهرة لله تعالی! أنظر  -۱

 لوطننا نساء فاضلات یتقدّمن علی غیرهنّ بسعیهنّ!  -۲

 کانت لنا الیوم ساعات مفیدة للدراسة أکثر من الأیّام الأخری!  -۳

 لنعلم قیمة بناتها الصالحات و علینا ترغیبهنّ نحو سبیل الکمال!  -۴

 عينّ ما فيه النعت أكثر:   -۳۶

 إن کناّ فی الجوّ البارد، أشعةّ الشمّس و حرارتها لنا فرصة ذهبیّة!  -۱

 عندما مات شخص کریم و جلیل سیصبح عزیزاً عندنا!  -۲

 إنّ الهمةّ العالیة للطالب الناجح علّة أصلیةّ لتقدّمه!  -۳

 رائحة طعام أمّی الحنون انتشرت فی بیتنا الصغیر!  -۴

 مجروراً:  ليسعيّن النعت  -۳۷

 علینا أن نستمع إلی علمائنا العظام لاکتساب الفضائل! -۱

 نحن نحاول أن نصدّر منتجاتنا الزراعیة إلی الخارج!  -۲

 إنّی أحبّ أن أرث کلّ الصفات الحسنة من والدیَّ! -۳

 زادت أوراق الأشجار الربیعیّة و تزیّنت الحدائق!  -۴

 عينّ الوصف جملةً:  -۳۸

 قد احتفظ المسلمون بهذا النّشاط العلمیّ قروناً طویلةً!  -۱

 یمتاز هذا القاری عن سائر زملائه بصوته الجمیل!  -۲

 کلّ واحد فی المجتمع یقوم بعمل ینفع الناسَ کلّهم!  -۳

 وصلنا متأخرین فلم نجد مکاناً مناسباً للجلوس!  -۴

 

 :  پیامبر اکرم )ص( 

 »هر که دانش بجوید، خداوند روزی او را به عهده گیرد.«
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 في محلّ الجرّ :   ليستعين الجملة الوصفيّة  -۳۹

 تهتمّ الأمّ دائماً بتربیة تفید أولادها و تؤثر فی سلوکهم الإجتماعیّ!  -۱

 إکتسب هذا العالم درجة فی العلم ما حصل علیها أحد حتیّ الآن! -۲

 یفصّل الله الآیات لقوم یعقلون و یستعملونها فی الحیاة حسناً!  -۳

 ینعم الإنسان الیوم بنعم مختلفة خلقها الله کلّها لراحته!  -۴

»كان أخواي يرجعان خاسرين ولكنّهما لم يظلما أحداً و لم يتوكّلا إلّا علي ربهّما!«، كم علامة  -۴۰

 فرعيّة للرفع و الجزم في العبارة؟ 

 اثنتان – اثنتان  -۲    ثلاث  –واحدة   -۱

 اثنتان  –ثلاث   -۴    واحدة  – اثنتان  -۳

 عيّن الفاعل مرفوعاً تقديراً و المفعول منصوباً محلّاً:  -۴۱

 وجدته قائماً یصلّی فی المحراب! -۱

 إذا أتاک کتابی فاحتفظ بما یدک!  -۲

 إنّ الإیرانیین ألّفوا کتباً عدیدة فی الصرف و النحو!  -۳

 أثبتت التحالیل الطبّیة أنّ العسل یقدّم نشاطاً سریعاً لعضلات الجسم!  -۴

 عينّ علامة الإعراب التقديريّة: -۴۲

 من رضی عن نفسه لا یدرک ما یطلبه الآخرون!  -۱

 من أرضی الناسَ بغضب الله، غضب الله علیه!  -۲

 إعلم أنّ أضرّ الأشیاء للإنسان رضاه عن نفسه!  -۳

 یغضب علیک إن ترکت أمره و نهیه! إنّ الله  -۴

 

 رسول الله )ص( : 

 أجنحَِتَها و تَستَغفِرُ لَهُ« الملَائکَۀُ »إنَ طالِبَ العِلمِ تَبسطُُ لَهُ

۱۰ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : جرّه بالكسر عيّن الممنوع من الصرف  -۴۳

 الأثریّة الإسلامیةّ فی إیران کثیرة! إنّ المعالم  -۱

 إنَّ وقت مراسیم حفلتنا سیکون فی الأسبوع الآتی!  -۲

 أنا أعتمد فی حیاتی علی سواعد تساعدنی فی الأمور الشّاقةّ !  -۳

 لی أخت لا ترضی فی المطالعة دروسهما بوقت أقلّ من السّاعتین!  -۴

 عينّ الصحيح )في الإعراب(: -۴۴

 یبیع البزازون و یشترون فی السوق أنواع الإقمشة بأسعار مختلفة!  -۱

 والدای منحانی جائزتان بسبب نجاحی فی امتحانات نهایة السّنة!  -۲

 فی أموالنا حقّ للمحرومین، فعلینا أن نعطی ذوالحقّ ما یکون له! -۳

 هما زمیلینا و قد سبقانا فی جمیع المجالات العلمیّة و الدّینیّة!  -۴

 : معاً عينّ ضمير »نا« للرفع و النصب و الجرّ  -۴۵

 یساعدنا أبونا فی غرص أشجارنا الخضراء! -۱

 سافرنا إلی مدینة أسرتنا لزیارة أقربائنا!  -۲

 کتبنا تماریننا حتیّ یحسبنا المعلمّ مجتهدین! -۳

 تبتسم لنا وردتنا الحمراء فی حدیقتنا! -۴

التالية؟ »لاتأكلوا كالأنعام و لاتؤثروا الحياة الدنيا فأقيموا الصلوة و  كم فعلاً مهموزاً في العبارة  -۴۶

 أتوا الزكاة و أطيعوا الرسول« 

 خمسة  -۲     أربعة  -۱

 ستةّ  -۴     ثلاثة  -۳

 

های خود را زیر پاهای »همانا فرشتگان بال )ص( :  پیامبر اکرم

 کنند.« گسترانند و برای او استغفار مي جوینده دانش مي 

۱۱ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فيه مضاعف:  ليسعينّ ما  -۴۷

 یاولدی قوِّ نفسک و معنویّتک لمواجهة الشّدائد!  -۱

 لن أفرَّ من المصاعب و المشاکل فی الحیاة!  -۲

 أولیاء المدرسة عدوّا هؤلاء التلامیذ من الناجحین!  -۳

 قبلته! أرادت صدیقتی أن تمنَّ علیّ بإنفاقها، فما  -۴

 عيّن الصحيح للمخاطبات: -۴۸

 یدعون  یدعو  -۲    بعن   باع  -۱

 یقلن یقول -۴    أهدیتنَّأهدی -۳

 انتخب الصحيح في الأفعال المعتلّة: -۴۹

 نهت الأمّ ولدها من الأعمال السّیئة فی حیاته!  -۱

 إن تریدین النّجاح فی الحیاة فاستشیری العقلاء!  -۲

 أداء الواجبات فی البیت أیتّها الطالبات!لماذا تنسون  -۳

 إن تنهی الصلاة الإنسان عن المنکر فهی صلاة حقیقیّة!  -۴

 في الإعلال:  الخطأعينّ  -۵۰

 إنّی لا أرجو لهؤلاء الضّالّین هدایة إلهیةّ!  -۱

 قالت لی المعلمّة: أجبی عن هذا السؤال یا تلمیذة!  -۲

 یستعینوا ربهّم فقط! دیننا یدعو الناس أن  -۳

 رضی والدی عنّی فقال أنا رضیتُ عنک یا ولدی!  -۴

 

 :رسول الله )ص(

 الجَنَۀِ« بهِ طَریقا إليَ»منَ سَلَکَ طَریقا یَطلُبُ فیهِ عِلما، سَلَکَ اللُ  

۱۲ 


